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 ابرش کیانی 

 ی فردوسی( )بررسی جایگاه اسب در شاهنامه 
 

 1دکتر نعیمه متوسلی
 ادبیات فارسی، پردیس شهیده بنت الهدی صدر، دانشگاه فرهنگیان، بوشهر، ایران.استاد مدعو، بخش زبان و 

 
 17/3/1401یخ پذیرش: ر تا           10/4/1400یافت: تاریخ در

 
 

 چکیده 
یژه در دوره ی باستان  – اسب، یکی از مشهورترین حیواناتی است که در زندگی و فرهنگ بشر  از   -به و

یژه ای  برخوردار بوده و احترام بسیاری داشته است. در فرهنگ ایران باستان، اسب و ابزار مرتبط     جایگاه و
پای انسان، رشد کرده و همواره می توانیم ردپای این حیوان را ببینیم. در شاهنامه ی فردوسی، با آن، پابه

این حیوان   به سبب صبغه ی حماسی آن، چهره ی اسب، نمود خاصی دارد و فردوسی، با قدرت تمام،
یرسازی های خود، جای داده است. در این جستار، اسب به عنوان یکی از   فرخنده و خاص را در تصو
موجودات مهم و تأثیرگذار در زندگی ایرانیان، مورد مطالعه قرار گرفته و سیمای این حیوان در شاهنامه  
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یژه ای با گذشته و اساطیر ایر  - ی فردوسی  بررسی شده، که نتیجه ی    -ان دارد به عنوان کتابی که ارتباط و
آن، توجه حکیم توس به نقش و اعتبار این حیوان در نزد مردم ایران زمین و درک و دریافت خجستگی آن 

 در نظر ایرانیان است.   
 ی فردوسی، رخش، خجستگی، گجستگی.اسب، شاهنامه  کلید واژگان: 

 
 . مقدمه 1

یبایی معروف است و از دیرباز در اساطیر تمام اسب، همان چهارپای نجیبی است که به فراست و ز 
یژه  پایی، پس از گاو، اسب، مفیدترین جانور  ملل جهان، نقش و ای داشته است. »برای اقوام هند و ارو

شد. با گذشت  رفت و در طی زندگانی انسان، بهترین یار او بود. اسب ابتدا شکار و خورده می به شمار می 
 ( 49،48: 1392داد.« )قلی زاده، های دیگر، به انسان، شیر و گوشت می زمان، رام شد و در کنار دام

-پرسد: »از تو می در اوستا، اولین بار در گاهان، نام اسب ذکر شده است. زرتشت از اهورامزدا می 
گاه فرما، آیا ده مادیان و یک شتر و یک اسب نر که وعده شده است،   پرسم ای اهورا، به راستی مرا از آن آ

دهد، این ( وقتی زرتشت، ده مادیان را در کنار یک اسب نر قرار می 51خواهد رسید؟« )همان: به من 
 سخن، بیانگر ارزش اقتصادی اسب نر نسبت به اسب ماده است. 

ی  کردند، از اهورا، برای او، ستور و اسب و گردونه مزداپرستان، وقتی برای کسی آرزوی نیکی می 
شود. اسب در نظر ایرانیان پیش از زرتشت ر شاهنامه به وفور دیده می خواستند و این مورد د استوار می 

نیز به شدت مقدس بوده و با عناصر خورشید، آب و باد، و نیز ایزدان آناهید، تیشتر، خورشید، دراسپ،  
 سروش، بهرام و مهر، ارتباط داشته است.

یژه، اسب و گردونه، از زمان  اند و مهر، از ایزدانی استفاده بوده های کهن، مورد  »در فرهنگ ایران، به و
پایی، اسب نشانه است که بر گردونه  یژه ی مینوی نشسته است. اساساً در ذهن اقوام هندوارو ی ایزد  ی و

ی آفتاب کشد، به صورت  آفتاب و ایزد ماه و ایزد باد بوده است. به روایت نوروزنامه، آن فرشته که گردونه 
یند دو  ( 111: 1391ربین بوده و از دور، بانگ سم اسبان شنود.« )یاحقی، اسبی است، الوس نام، و گو

اند. از جمله ایزد بهرام، که اهورا،  در اوستا، برخی از ایزدان، در کالبد اسب، بر زرتشت ظاهر شده 
آوری  های زرد و لگام زرین، در آورد. علاوه بر این، تیشتر، که ایزد باران او را در کالبد اسب نری با گوش 

ستاییم... او به راستی  ی رایومند فرهمند را می ، نیز به صورت اسب ظاهر شده است: »تشتر ستاره است 
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به صورت اسبی مقدس به سوی دریا آید. در ده شب، تشتر رایومند فرهمند، ترکیب جسمانی پذیرد و به  
 ( 49: 1381های زرنشان در فروغ پرواز کند.« )عبداللهی، شکل یک اسب سفید زیبا با گوش 

نامند. این ی اسب سالم، می ی نگهبان چهارپایان را با نام »درواسپا« یعنی دارندهدر اوستا، فرشته 
تر و نیکوتر و  فرشته، دارای گردونه است و به همین سبب، اسب را در میان دیگر چرندگان، بسیار گرامی 

ه شده که »هیچ چیز در پادشاهی اند. در نوروزنامه و از زبان کیخسرو گفتشاه چهارپایان به شمار آورده 
 (  51: 1312تر از اسب نیست.« )خیام، بر من گرامی 

گفتیم که در اوستا آمده که ایزدان و امشاسپندان، در هیئت اسب و یا با رفتار خاص این حیوان، مثل  
ون  شدند. اکنهای دیگر، بر زرتشت ظاهر می تیزبینی، ذکاوت و فراست، داشتن مو و یال بلند و نشانه 

شد؛ که البته یک تفاوت باید اضافه کنیم که اهریمن نیز در برخی نمودهای خود، به شکل اسب ظاهر می 
 اساسی با نمود ایزدان و امشاسپندان داشت و آن هم رنگ اسب مورد نظر بود.  

گناهی و خلوص و خرد و مرکب  هایی از جهان، اسب سفید، نشان بی »در فرهنگ ایران و قسمت 
شان نجابت خانوادگی است. اسب سفید طلایی در اساطیر ایران، شکلی از تیشتر یا تشتر خورشید و ن

( در باورهای کهن، بر  113: 1391ی مردی و نیرومندی بوده است.« )یاحقی، ی آب( و نشانه )آورنده 
شدند و بر همین اساس، اسب  های اهورایی یا اهریمنی قائل می ها جنبهها برای آن اساس رنگ اسب 

ی خورشید و اهورایی و اسب سیاه را نماد و سمبل مرگ و موجودی اهریمنی  سفید را مقدس و از ریشه 
کشد. »مشهور است که تهمورث،  ی مرگ را می دانستند و بر این باور بودند که این حیوان، ارابه می 

ید به همین  ( شا75: 1388اهریمن را به صورت اسب درآورد و سی سال بر او سوار شد.« )قلی زاده، 
ها های جهان و رنگ اسب آن انگیز قهرمانان اساطیری داستان دلیل بتوان ارتباطی میان سرنوشت غم

یز، همه اسبشان سیاه است.   پرو  ایجاد کرد. سیاوش، بیدرفش، کیخسرو و خسرو
ای از  ها، اسب، هدیه های اساطیری آن با توجه به این که در نزد بسیاری از اقوام و ملل جهان و ریشه 

ای مقدس ها در ارتباط است، چهره جانب خدایان و مسبب پیروزی و چیرگی است و با ایزدان و الهه 
شود. بر اساس شهادت بندهشن »از اسپان، نخست، اسپ سپیدِ ها محسوب می دارد و جزء اولین آفریده 

 ( 89: 1369ی، مویِ سپیدچشم فراز آفریده شد. اوست سرور اسپان.« )فرنبغ دادگزردگوشِ درخشان 
یژه اسب، اعتقاد به صدای  یکی از جنبه  های باور به خجستگی و تقدس برخی از جانوران و به و

ها بوده است. در قدیم معتقد بودند که جانورانی که اهورایی هستند، همه چیزشان اهورایی و هرمزدی آن 
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رانند؛ »و صدای  ز آن حوالی می کنند، اهریمن را اخوانند و بانگ می نیز اهورایی است و وقتی آواز می 
یژه جانداران هرمزدی مانند خروس و سگ و اسب، سبب گریز دیوان و دروجان و جادوان   جانوران، به و

 ( 75:  1388گریزاند.« )قلی زاده، شود. حتی صدای سم اسبان، آنان را می و پریان می 
برخوردار است. علاوه بر   های حیوانی، اسب، مانند گاو، از نقش و جایگاه توتمی در رمزگرایی 

توان حضور توتم اسب را مشاهده کرد. »در اساطیر ژاپن،  اساطیر ایرانی، در اساطیر ملل دیگر نیز می 
 ( 187: 1373ای است.« )پیگوت،اسب از قهرمانان افسانه 

ی فردوسی اکنون با ذکر این مقدمه، به بررسی سیمای این حیوان مقدس و خجسته در شاهنامه
ی عمل  ی رجوع به این حیوان و نحوه ی اسب و انگیزه گیری حکیم توس از واژه یم و بسامد بهره پردازمی 

 کنیم.اسب در شعر او را بررسی می 
 
 ی فردوسی. اسب در شاهنامه 2 

ها، بررسی ی خجستگی و گجستگی پدیده ها در شاهنامه، که در مقوله یکی از پرکاربردترین واژه 
. با توجه به این که شاهنامه یک اثر حماسی است و در حماسه و جنگاوری،  ی اسب است شوند، واژه می 

های قدرت و پیروزی یک پهلوان، اسب خوب است، پس بالتبع، فردوسی از این واژه و  یکی از مؤلفه 
ی ابزار و عدوات مربوط به این حیوان، در شاهنامه، وجود  ترکیبات و مترادفات آن بسیار بهره برده و همه 

 ی اسب و مترادفات آن در شاهنامه، به قرار زیر است: . بسامد استفاده از واژه دارند
 ی اسب.بار واژه   200بیش از 

 ی بارگی.مورد واژه  52
 ی مادیان.مورد واژه  9
 ی گلگون )با توجه به رنگ یا نام خاص اسب(.مورد واژه  2
 ی ابرش.مورد واژه  4

 ی خنگ. مورد واژه  12
 ی چرمه.واژه مورد  14
 ی سمند.مورد واژه  26
 ی حیوان(. ی شبرنگ )با اشاره به اسب خاص یا رنگ تیره مورد واژه  20
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 ی شبدیز. مورد واژه  8
 ی باره.مورد واژه  20

 ی رخش )نام اسب خاص رستم(. مورد واژه  300بیش از 
 و ...

شود و در پایان، نگاه فردوسی به این  می ها اشاره با توجه به تعداد زیاد شواهد، به برخی از آن 
 گیرد.حیوان، مورد بررسی قرار می 

 
 اسب به عنوان مطلق حیوان:  -

 بهه اسهههب انهدر آمهد بهه کها  بزرگ 
 

 چو بگرفت هم در زمان بر نشهسهت 
 

 چو بفشهارد ران هیچ نگذاشهت پی 
 

 جهههههان نههاسهههپههرده جههوان سهههتههرگ  
 ( 58،  1: ج1383)فردوسی،  

 رزم آزمهایبشهههد ههوش از آن مهرد 
 

 چو بگرفت هم در زمان بر نشهسهت 
 

 چو بفشهارد ران هیچ نگذاشهت پی 
 

 ز بههها ی اسب انهههدر آمهههد بهههه پای 
 ( 263)همان: 

 یهکهی اسهههب فهرمهای و گهرز گهران 
 

 چو بگرفت هم در زمان بر نشهسهت 
 

 چو بفشهارد ران هیچ نگذاشهت پی 
 

 ز تهرکهان گهزیهن کهن ههزاران سهههران  
 ( 736)همان:  

 آمههد بههر بههیههژنههابههزد اسههههب و 
 

 چو بگرفت هم در زمان بر نشهسهت 
 

 چو بفشهارد ران هیچ نگذاشهت پی 
 

 جهگهر خسهههتهه دیهدش بهرههنهه تهنها 
 ( 737)همان:  

 یهکهایهک ز دور اسهههب بهیهژن بهدیهد
 

 چو بگرفت هم در زمان بر نشهسهت 
 

 چو بفشهارد ران هیچ نگذاشهت پی 
 

 کههه آمههد از آن مههرغههزاران پههدیههد 
 ( 741)همان:  

 نشان ثروت، قدرت، صلابت، تمول و تشخص بوده است: داشتن اسب،  -
 اسهت شهاهکه خورشهید چون تو ندیده

 
 چو بگرفت هم در زمان بر نشست 

 
 چو بفشهارد ران هیچ نگذاشهت پی 

 

 نهه جوشههن نهه اسهههب و نهه تخهت و کلاه  
 ( 965)همان: 

 ام چرمهه جفهت من اسهههت کهه تها زنهده
 

 چو بگرفت هم در زمان بر نشهسهت 
 

 ران هیچ نگذاشهت پی چو بفشهارد  
 

 خهم چهر  گهردان نهههفهت مهن اسهههت  
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 ( 117)همان: 
 نشههسهههت از بر اسهههپ و بها  گرفهت 

 
 چو بگرفت هم در زمان بر نشههسههت 

 
 چو بفشههارد ران هیچ نگذاشههت پی 

 

 بهه ترکهان چهه آمهد ز بخهت ای شههگفهت  
 ( 854)همان:  

های انسانی، به اسب  فردوسی، صفت ی بزرگان و پهلوانان بوده است.  اسب، بسیار باارزش و هدیه   -
هایش است. به عنوان مثال،  ی ارزش وا ی این حیوان در نزد او و قهرمانان داستان دهنده دهد که نشان می 

 خواند: اسب را گرانمایه می 
 

 یههکههی هههدیههه آرای بسههههیههار مههر
 

چهو بهگهرفهت ههم در زمهان بهر 
 نشهههههههههههههههسههههههههههههههههت 

 
چو بفشههارد ران هیچ نگذاشههت 
 پههههههههههههههههههههههههههههههههههی

 

 زریهن کهمهر  ز دیهنهار و از اسهههپ و 
 ( 428: 1: ج1383)فردوسی،  

 ز دیههنههار و دیههبهها و تههاج و کههمههر 
 

چهو بهگهرفهت ههم در زمهان بهر 
 نشهههههههههههههههسههههههههههههههههت

 
چو بفشههارد ران هیچ نگذاشههت 
 پههههههههههههههههههههههههههههههههههی

 

 ز گههنههم درم هههم ز درر و گهههههر 
 ( 1752، 2)همان: ج  

 گرانمهایهه هفهت اسهههپ بها کهاروان 
 

چهو بهگهرفهت ههم در زمهان بهر 
 نشهههههههههههههههسههههههههههههههههت

 
چو بفشههارد ران هیچ نگذاشههت 
 پههههههههههههههههههههههههههههههههههی 

 

 یکی رخش و دیگر نشههسههت گوان  
 ( 759، 1)همان: ج 

 پیاده شدن از اسب  -
ی تواضع و فروتنی شخص و احترام به طرف مقابل است. اگر در حضور کسی از  این کار، نشانه 

ی پهلوانان، شدند، به معنی بزرگداشت و تکریم شخصیت او بوده است. در شاهنامه، همه اسب پیاده می 
 شوند.ایش به درگاه او، از اسب پیاده می برای ستایش یزدان و نی

 پیهاده شهههد از اسهههپ و روی زمین
 

چهو بهگهرفهت ههم در زمهان بهر 
 نشهههههههههههههههسههههههههههههههههت 

 
چو بفشههارد ران هیچ نگذاشههت 
 پههههههههههههههههههههههههههههههههههی

 

 بهبهوسهههیهد و بهر بهاب کهرد آفهریهن  
 ( 802)همان: 

 چو چشههمش به روی گرامی رسههید
 

چهو بهگهرفهت ههم در زمهان بهر 
 نشهههههههههههههههسههههههههههههههههت 

 
چو بفشههارد ران هیچ نگذاشههت 
 پههههههههههههههههههههههههههههههههههی

 

 اسههب اندر آمد چنان چون سههزیدز   
 ( 810)همان:  

 چهو دیهدنهد مهر پهههلهوان را ز دور 
 

چهو بهگهرفهت ههم در زمهان بهر 
 نشهههههههههههههههسههههههههههههههههت 

 
چو بفشههارد ران هیچ نگذاشههت 

 نهبهیهره فهرود آمهد از اسهههب تهور  
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 )همان( 
 
 سخن گفتن با اسب  -

یند و آن در شاهنامه، بارها، پهلوانان با اسب خود سخن می  کنند. ها را برای کاری خاص، آماده می گو
گاهی نیز، این سخن گفتن، برای درددل کردن و همدرد خواستن است. سخن گفتن با اسب،  

ی مقدس و توتمی آن تواند نمودی از چهره ی شخصیت بخشیدن به این حیوان است و می دهندهنشان 
 باشد.  

طلبد و یا حتی سرزنش  دهد و او را به یاری می رستم، در هفت خوان، بارها رخش را مخاطب قرار می 
ی مخاطب قرار دادن اسب، در شاهنامه، مربوط به داستان سیاوش کند. زیباترین ابیات در زمینهمی 

یش با شبرنگ بهزاد، پیش از مرگ، سرنوشت پسرش ک یخسرو را به  است. سیاوش، در واپسین گفتگو
 سپارد: این حیوان می 

 بههیههاورد شههههبههرنههگ بهههههزاد را
 

 
 
 
 
 
 

 کههه دریههافههتههی روز کههیههن بههاد را 
 

 
 

 سههههرش را بههه بههر در گههرفههت 
 

 
 
 
 
 

 لگهام و فسهههارش ز سههر بر گرفهت  
 
 

 بهه گوش انهدرش گفهت رازی دراز 
 

 
 
 
 
 
 

 کهه بیهداردل بهاش و بها کس مسهههاز 
 

 
 

 ورا بهارگهی بهاش و گهیهتهی بهکهوب 
 

 
 
 
 
 

 چنهان چون سههر مهار افعی بهه چوب  
 
 

 ( 445، 1)همان: ج
 تجسم اهریمن به صورت اسب  -

تواند یادآور  در شاهنامه، در یک مورد، از احتمال تجسم اهریمن، به شکل اسب سخن رفته، که می 
ی باران است. اپوش  باور اساطیری تجسم »اپوش«، دیو خشکی، باشد. این دیو، رقیب »تشتر«، فرشته 

های گرد، ظاهر شد. در ابیات زیر  مو و سمشکل اسب مهیب و سیاهی، با گوش و یال و دم دراز و بی به  
شود و  که مربوط به کیخسرو و شبرنگ بهزاد است، هنگامی که شاه جوان، بر اسب سیاه پدر سوار می 

 اهریمن باشد.  پندارد که شاید این اسب، خود شود و می برد، گیو هراسان می شبرنگ، به تاخت او را می 
 غهمهی شهههد دل گهیهو و خهیهره بهمهانهد

 
 

 
 
 

 بههدان خههیههرگههی نههام یههزدان بههخههوانهد  
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 ههمهی گهفهت که ههرمهن چهاره جهوی
 

 
 

 
 
 
 
 

 یهکهی بهارگهی گشهههت و بهنهههاد روی 
 

 
 
 

 کنون جهان خسههرو شهههد و رنم من
 
 

 
 
 
 
 

د در جهههان گهنهم مهن   ههمهیهن رنهم به 
 
 

 ( 486،  1: ج1383)فردوسی، 
هایی که بعدها نقش  گرفتند. در بیشتر موارد، تولد اسب های خاص را به فال نیک می تولد کره اسب   -

هاست. این مطلب العاده و متفاوت با دیگر اسب کنند، خارقمرکب خاص یک پهلوان نام آور را ایفا می 
 توان مشاهده کرد.  را در داستان انتخاب رخش و همچنین، اسب سهراب، می 

یژه به فال نیک گرفته شده و این کره اسب،  در یک م  ورد خاص، در شاهنامه، تولد یک کره اسب و
زمان با تولد خودش و در یک شب، زاده  کند. اسب اسکندر، که هم بعدها، مأموریتی خاص را اجرا می 

 شود. اسب اسکندر، در ادبیات فارسی به »بوسفال« شهرت دارد.می 
د بهلهنهد   بهر آخهور یهکهی مهادیهان به 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

هِ کههارزاری و زیههبهها سههههمههنههد    کهه 
 

 
 
 

 ای زاد خنگهمان شب یکی کره
 

 
 

 
 
 
 
 

 بهرش چهون بهر شهههیهر و کهوتهاه لهنهگ 
 

 
 
 

 ز زایهنهده قهیصهههر بهر افهراخهت یهال
 
 

 
 
 
 
 

 کههه آن زادنههش فههر  آمههد بههه فههال 
 
 

 ( 1261، 2)همان: ج 
وجوی آب حیات، یاریگر اسکندر است و این  همین اسب، بعدها، در رفتن به ظلمات و جست 

گونه و خجسته به این اسب داده است. اسکندر، به راهنمایی یک زاهد  ای مقدس، توتم نگرش، چهره 
 یابد. ای می پرست، این مادیان بکر را در بین گله یزدان 

 بپرسههیهد پس شهههه کهه تهاریهک جهای
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 بههدو انههدرون چههون رود چههارپههای 
 

 
 
 

 چهنهیهن پهاسهههخ آورد یهزدان پهرسهههت 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ه بهایهد نشههسهههت    کهز آن راه بهر کهرر
 

 
 
 

 بهه چهوپهان بهفهرمهود کهه اسهههب یهلهه 
 

 
 
 

 
 
 
 

 سهههراسهههر بهه لشهههکهرگهه آرد گهلهه 
 

 
 

 
 

 گههزیههن کههرد زو بههارگههی ده هههزار 
 
 

 
 
 
 

 هههمههه چههار سههههال از در کههارزار  
 
 

 ( 1339)همان: 
 ی نجات، دیو مرگ:فرشته اسب،  -
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یژگی در شاهنامه، بعضی اسب  های خاصی که دارند، بارها جان صاحب خود را نیز ها، علاوه بر و
شود. اسکندر، هنگام فرار  دهند. رخش، در هفت خوان، چند بار، سبب نجات جان رستم می نجات می 

اسب بادپا، اگر سستی کند، قطعاً    سپارد. ایناز اردوگاه دارا، سرنوشت خود و جنگ را به دست اسبش می 
 با شکست و مرگ اسکندر همراه است خواهد شد.

 که ما را کنون جان به اسههپ اندر اسههت 
 
 

 
 
 
 
 

د بهه دسهههت    چو سههسههتی کنهد بهاد مهانهت
 
 

 ( 1267، 2: ج1383)فردوسی، 
نافرمانی اسب بهرام، فرزند گودرز و برادر گیو، در میدان جنگ، مسبب کشته شدن بهرام است. 

گردد، اسب او با شنیدن صدای یک مادیان، اش، به میدان نبرد باز می هنگامی که بهرام، برای یافتن تازیانه 
 ی این حرکت اسب، کشته شدن بهرام است.کند و نتیجه توقف می 

 وز آن جا سهوی قلب لشهکر شهتافت 
 

چهو بهگهرفهت ههم در زمهان بهر 
 نشهههههههههههههههسههههههههههههههههت 

 
چو بفشههارد ران هیچ نگذاشههت 
 پهههههههههههههههههههههههههههههههههههی

 

 تهازیهانهه بیهافهت همی جسهههت تها  
 فههرود آمههد از بههاره آن بههرگههرفههت  

 
 

 وز آن جها خروشههیهدن انهدر گرفهت  
 
 

 

 خروش دم مهادیهان یهافهت اسهههب
 موکمئ

 گگ
 

 
 

 سههوی مهادیهان روی بنههاد تفهت
 

چهو بهگهرفهت ههم در زمهان بهر 
 نشهههههههههههههههسههههههههههههههههت 

 
چو بفشههارد ران هیچ نگذاشههت 
 پهههههههههههههههههههههههههههههههههههی

 

 بجوشههیهد بر سهههان آذرگشههسهههب  
 

 
 غمی گشهت بهرام و از پس برفت 

 
 یکی تیغ هنهدی گرفتهه بهه دسهههت 

 
 سههوار و تن باره پر خاک و خوی

 

 سهههوی مهادیهان روی بهنهههاد تهفهت 
 

 غمی گشهههت بهرام و از پس برفهت  
 چو بگرفت هم در زمان بر نشهسهت  

 
 یکی تیغ هنهدی گرفتهه بهه دسهههت  

 چو بفشهههارد ران هیچ نگهذارد پی 
 

 سههوار و تن بهاره پر خهاک و خوی  
 ( 580، 1)همان:  ج  

ایستد و گیو شکست ی میدان، می در جنگ دوازده ر  و در بخش نبرد گیو با پیران، اسب گیو، در میانه
 گریزد.خورد و پیران می می 

 چههو آهههنههگ پههیههران سههها ر کههرد 
 
 

 
 
 
 
 

 کههه جههویههد بههه آورد بهها او نههبههرد  
 
 

 فرو مهانهد اسههپش همیهدون بهه جهای
 
 

 
 
 
 

د پیش    ننههاد پهایاز آن جها کهه به 
 
 

 یههکههی تههازیههانههه بههر آن تههیههزرو
 
 

 
 
 

 بههزد خشههههم را نههامههبههردار گههو 
 
 



 1401تابستاندهم/چهارسال /51شماره، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی    207

 

 بجوشههیهد و بگشهههاد لهب را ز بنهد
 
 

 
 
 
 
 

 بههه نههفههریههن دژخههیههم دیههو نههژنههد  
 
 

 ( 837، 1)همان: ج
در آوردگاه، وجود اسب، بسیار مهم بوده است؛ به همین سبب، برای شکست دادن و کشتن یک   -

 کردند:زدند یا پی می می پهلوان، اول اسب او را 
 یهکهی تهیهر بهر اسهههپ نسهههتهیهههنها

 
 رسهههیههد از گشهههاد و بههر بههیههژنهها  

 ( 811)همان:  
 همیهدون سهههه چوبهه بر اسهههب سههوار 

 
 بههزد گههیههو پههیههکههان آهههن گههداز  

 ( 837)همان:  
 بهزد نهیهزه پهس گهیهو بهر اسهههب اوی

 
 

 

 ز درد انههدر آمههد تههگههاور بههه روی  
 ( 935: 1: ج1383)فردوسی،  

بود. در داستان بیژن و گرازان، وقتی گیو،  گشت، گجسته پی سوار از میدان نبرد باز می بی اسبی که  -
بی ندارد: شود و می بیند، هراسان می سوار بیژن را در دست گرگین می اسب بی   داند که گرگین، خبر خو

 چو اسهههپ پسههر دیهد گرگین بهه دسهههت 
 

 پر از خهاک و آسههیمهه بر سهههان مسهههت 
 که چون بود خود روزگار از نخست   سخن باز جست ز گرگین پس آنگه  
 تهو ایهن مهرده ری اسهههپ چهون یهافهتهی  

 
 ز بههیههژن کههجهها روی بههرتههافههتههی  

 ز بههیههژن نههدیههدم بههه جههایههی نشههههان  
 

 جز این اسههپ و زین از پس ایدر کشههان  
 یهکهی اسهههپ دیهدم نهگهونسهههار زیهن  

 
 ز بههیههژن نشههههانههی نههدارد جههز ایههن 

 ( 742)همان:  
 بسهته زار سهه اسهپ و دو کشهته بر او 

 
 ههمهی بهیهنهم از دور بها یهک سهههوار  

 (  876)همان:   
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 رخش:  -
انگیز، توصیف شده است. این رخش، اسب خاص رستم، درشاهنامه، به صورت موجودی شگفت 

ها و  ای برخوردار است. بارها رستم را در جنگ العاده ی ادراک و قدرت جسمی فوقاسب، از قوه 
گفتند. این اسب،  ت داده است. رخش را بور ابرش بیضه سیاه می های خطرناک، یاری کرده و نجاصحنه

 جنگد.چنان قدرتمند است که با شیر و اژدها می 
 سههیهه چشههم و بور ابرش و گهاودم

 
 سهههیهه خهایهه و تهنهد و پهو دسهههم  

 ( 218)همان: 
 یکی بور ابرش بهه پیشههش بهه پهای

 
 و گهفهتهی ههمهی انهدر آیهد ز جهای 

 ( 692)همان: 
 کههیههانههی کههمههنههد بههیههنههداخههت رسههههتههم 

 
 سههههر ابههرش آورد نههاگههه بههه بههنههد 

 چنهان گشهههت ابرش کهه هر شهههب سههپنهد 
 

 هههمههی سههههوخههتههنههدش ز بههیههم گههزنههد 
 ( 219)همان:  

ای است و فردوسی، این صفات را، بارها برای رخش به کار برده  رخش، اسب فرخنده و خجسته 
 است.
 

 اگههر چههه بههه رنههم اسههههت هههم بههگههذرد 
 

 پههی رخههش فههر  زمههیههن بسههههپههرد  
 ( 244: 1: ج1383)فردوسی،  

 نههمههانههد پههی رخههش فههر  نهههههان 
 

 ی نهههامهههدار جهههههههان چهههنهههان بهههاره  
 ( 302)همان:  

 پههی رخههش فههر  زمههیههن بسههههپههرد 
 

 بههه تههوران کسهههی را بههه کههس نشهههمههرد  
 ( 593)همان:  

یژه و در برخی موارد، انسانی دارد:   رخش، یک حیوان معمولی نیست و صفات و
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 دل زال زر شههههد چههو خههرم بهههههار 
 

 نههوآیههیههن و فههر  سههههوار ز رخههش  
 ( 219)همان:  

 سهههوی رخهش رخشهههان بهیهامهد دمهان 
 
 

 چهو آتهش بهجهوشهههیهد رخهش آن زمهان 
 ( 246)همان:  

 
 چهنهیهن گهفهت بها رخهش کهای ههوشهههیهار 

 
 کههه گههفههتههت کههه بهها شهههیههر کههن کههارزار  

 ( 246)همان:  
 تهههمهتهن بهه رخهش سهههرایهنهده گهفهت 

 
 کهه بها کهس مهکهوش و مشهههو نهیهز جهفهت  

 ( 248)همان: 
 مهههههربههان رخههش بههیههدار گههفههت بههدان 

 
 کهه تهاریهکهی شهههب بهخهواههی نهههفهت  

 ( 249)همان:  
 چهنهیهن گهفهت بها رخهش کهای نهیهک یهار 

 
 

 مههکههن سهههسههههتههی انههدر گههه کههارزار  
 ( 298)همان:  

 چههنههان گههرم شهههد رخههش آتههش گهههههر 
 

 کههه گههفههتههی بههرآمههد ز پهههههلههوش پههر 
 ( 298)همان:  

 نبرد رخش با اژدها: -
 چههو زور تههن اژدههها دیههد رخههش 

 
یخهت بها تهاجبخشکز آن سهههان    برآو

 بهمهالهیهد گهوش انهدر آمهد شهههگهفهت  
 

 بههلههنههد اژدههها را بههه دنههدان گههرفههت  
 بهدریهد کهتهفهش بهه دنهدان چهو شهههیهر 

 
 بههر او خههیههره شههههد پهههههلههوان دلههیههر 

 ( 250)همان:  
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 ترکیب دو مقدس اساطیری  -
 گههرانههمههایههه هههفههت اسهههپ بهها کههاروان 

 
 یهکهر رخهش و دیهگهر نشههسهههت گهوان  

 ( 759،  1: ج1383)فردوسی،  
بینیم. عدد هفت که در اساطیر و فرهنگ  ی اساطیری را می ی مقدس و فرخندهاین بیت، دو پدیدهدر  

یژه  ای داشته و از اعداد فرخنده و خجسته بوده است؛ و رخش به عنوان اسب  ایران زمین، جایگاه و
 اساطیری رستم. 

 نشههسهههت از بر رخش چون پیهل مسهههت 
 

 ي گههاو پههیههکههر بههه دسههههت یههکههر گههرزه  
 ( 437)همان:  

ی گاوسر به کار برده است. در باورهای اساطیری ایران، گاو،  جا، رخش را به همراه گرزه در این
موجودی خجسته و مقدس است و فرخندگی و تقدس این حیوان را در شاهنامه، در داستان فریدون و 

 توانیم ببینیم. گاو برمایه، نیز می 
 کند:تابی می ادرش شغاد را حس کرده و بی ی نابردر کشته شدن رستم، رخش توطئه  -

 همر رخش ز آن خها  مر یهافهت بوي 
 

 تهن خهویهش را کهرد چهون گهرد کهوي  
 بههزد گههام رخههش تههگههاور بههه راه 

 
 چههنههیههن تهها بههیههامههد مههیههان دو چههاه 

 دل رسههتم از رخش شهههد پر ز خشههم 
 

 

 زمهانهش خهرد را بهپهوشهههیهد چشهههم 
 یههکههر تههازیههانههه بههرآورد نههرم 

 
 کههرد گههرمبههزد نههیههخ دل رخههش را  

 ( 1225، 2)همان: ج  
یند و کفن می رخش را نیز، به حرمت خدماتش، پس از مرگ، می  - پوشانند و این عمل، که  شو
یژه   هاست، نمایانگر عظمت، تقدس، برتری و توتم بودن این حیوان است.  ی انسان و

ی شاه یا پهلوان، همراه با  شناختی، شواهد بسیاری، مبنی بر دفن اسب و ارابه های باستان »با بررسی 
گیری از این حیوان در آسیای ی آریایی بهره سپاری اسب، حکایت از ریشه جود دارد. آیین خاک جسد او و

یه، چهل کیلومتری شرق سقز، به نمونه  بی از  مقدم دارد. در میان اشیاء به دست آمده در زیو های خو
از گورها پیدا  ای که در یکی خوریم. از یازده زنگوله ی هفتم قبل از میلاد برمی زین و برگ اسب از سده 
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آید که دست کم یازده اسب، در این گور دفن شده است.« )موسوی  شده است، چنین برمی 
( رخش در شاهنامه، اسبی بسیار وفادار و برای رستم، خجسته و میمون است. 419: 1393بجنوردی،

 کنند:جا می به جهت درشت بودن اندام این حیوان، پس از مرگ، جسدش را با پیل جابه 
 آن پههس تههن رخههش را بههرکشههههیههداز 

 
 بشههسهههت و بر او جهامهه هها گسههتریهد 

 بشهههسههههتههنههد و کههردنههد دیههبهها کههفههن  
 

 بههجسههههتههنههد جههایههی یههکههی نههارون  
رگهههران    بهههرفهههتهههنهههد بهههیهههداردل د 

 
 هههای گههران بههریههدنههد از او تههخههت  

 دو روز انههدر آن کههار شههههد روزگههار  
 

 تههن رخههش بههر پههیههل کههردنههد بههار  
 

 
 ( 1230، 1229، 2)همان: ج 

 
 گیری . نتیجه3

یژه در فرهنگ و باورهای ایرانیان، می  توان این حیوان با بررسی جایگاه اسب در نزد مردم جهان و به و
ها، همراه و همدم خاص و قابل  ترین مخلوقات خداوند به شمار آورد که در نظر انسان را یکی از مهم

 ایفا کند. احترامی بوده و توانسته در اساطیر ایران و جهان، نقش مهمی را 
یژه شاهنامه، نماینده ی بکارگیری اساطیر این ی قوی و معتبر فرهنگ و باورهای ایرانی و جایگاه و

سرزمین است. با جستار در ابیات شاهنامه و دیدگاه فردوسی در مورد اسب، باید گفت که این حیوان 
ی خود  مقدس و خجستهجایگاه اساطیری و  - ی ملی ایران به عنوان حماسه  - در اثر سترگ حکیم توس 

گاهی کامل از پیشینه یر و  را حفظ کرده و فردوسی با آ ی اساطیری، پهلوانی و تاریخی این حیوان، تصاو
 مضامین بسیار زیبا و منحصر به فردی خلق کرده است. 

اسب در شاهنامه، موجودی بسیار قابل احترام، توانمند، خاص و در برخی موارد، همپای پهلوانان و  
یژگی های ناب انسانی است. نگرش فردوسی نسبت به این حیوان، کاملًا منطبق بر باورهای  دارای و

یژه اساطیری ایران باستان است و با دیده  ود واقعی و  نگرد. رخش، نم ای به آن می ی ادب و احترام و
اساطیری اسب در نظر ایرانیان باستان است و بسیاری از خصوصیات انسانی و پهلوانی را در خود دارد.  
جایگاه رخش در شاهنامه به حدی وا ست که این حیوان را پس از مرگش، به پاس خدماتی که به ایران 



 212                                                          (ی فردوس یاسب در شاهنامه  گاهیجا ی )بررس ی انیابرش ک

 

کنند و اشاره به چنین رسمی، پس  ی و ایرانی داشته، مطابق با رسوم رایم در ایران باستان، کفن و دفن م 
 شود.از شاهنامه، در آثار دیگر شاعران دیده نمی 
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